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 Political  سياسی

  
  يونس نگاه

  ٢٠٢۴ می ١۴

  
  يونس نگاه

 دَبر پناه را با خود می ِباران برکتی که مردم بی
ھا و  عکس. رفت که اين باران، برکت و شادی بياورد اميد می. بھار امسال در سراسر کشور باران فراوان باريده است

. تر حکايت از اميدواری دارد سازند بيش ھا شريک می ھای اخير از مناطق مختلف در رسانه  که مردم در ھفتهئیويديوھا

روند  ھا می جای ای به ميله عده. شود ھا شريک می اصل در رسانهھای پرح  آب، سرسبزی و آرزومندی برای کشتۀقص

ھای سرسبز و  شان را از ديدن تپه گيرند و ھيجان ھای پر از آب عکس می ھا، درياھا و شيله و کنار بندھای آب، چشمه

. شود يز ديده میکننده ن اما در ميان اين خبرھا، تصاوير و ويديوھای نگران. سازند با ھمديگر شريک می مزارع شاداب

 ۀآخرين آن در ولايت بغلان فاجع. شود ھای اميدبخش، خبرھای ناگوار نيز شنيده می  در ھر موج اين بارانًتقريبا

ھا تمام ی در برخی جا. گردد تر نمايان می اش بيش ناکی شده که با گذشت ھر روز عمق خسارات جانی و مالی وحشت

ھا،  تصاوير زنان و کودکان نالان، زخمی. پناه باقی نمانده است ھای گلی مردم بی ای از خانه قريه نابود شده و ھيچ نشانه

در ويديوھای غور، .  بزرگ داردۀھای جمعی حکايت از فاجع وجوی اقارب و تدفين بازماندگان سرگردان در جست

و فجايع باران نی، بلکه اما علت اصلی اين دردھا . خورد چشم می ھای دردناک به بادغيس، تخار و سمنگان نيز صحنه

ترين  استقامت گی را نداريم، در ھنگام حادثه بی برای مواجھه با حوادث معمول طبيعی حداقل آماد. دفاعی مردم ماست بی

 .ايم بھره و بعد از آن از امکانات مداوا و بازسازی بی

دفاعی مردم افغانستان  اما، بی.  خواھد يافت انسان و طبيعت نه تازه است و نه تا وقتی که انسان وجود دارد پايانۀمواجھ

گويند  محققان می. شود پناه در جھان پيدا می ای چنين بی کمتر جامعه. نظير است در برابر اتفاقات طبيعی در اين عصر کم

سالی، سيلاب و ديگر  شود که خشک بينی می رات اقليمی است و پيشييکه افغانستان ششمين کشوری در معرض تغ

اما در آغاز اين راه، زمانی که ھنوز در . وطنان ما خلق کند ھای اقليمی در آينده مشکلات بسيار برای ھم نظمی بی

ثيرات آن ميان محافل سياسی و علمی بحث و جدل وجود دارد و به اطمينان کامل أچندوچون افزايش گرما و حدود ت

 ۀھای ترسناک محققان به تدريج محقق شود و با دور بينی پيشباشيم؛ اگر  پذير می دفاع و آسيب گونه بی اند، ما اين نرسيده
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ھای ويرانگر چه  ھنگام، گرمای شديد و سيلاب ھای نابه امان، برف ھای بی گاه با باران بسيار پرطلاتم مواجه گرديم، آن

ز تحقيق ھای علمی و مراک  نورمال، صاحب دولت مردمی و نھادھای تحصيلی، آزمايشگاه ایخواھيم کرد؟ اگر جامعه

توانستيم از اتفاقات تازه و  می. شد داشت و ترس به نيرو بدل می ال ما را به تحرک و تلاش وا میؤبوديم، اين س فعال می

مبارزه با شرايط سخت لذت برده و با تجھيز کشور برای روزھای بحرانی ظرفيت انسانی خود را به نمايش بگذاريم و 

در زمانی چنين حياتی فاقد دولت، حزب، سازمان و . اما چنين نيست. مئيھای تازه بجو رو فرصت در خطرھای پيش

 .کار اندازيم ھای حداقلی فردی خود را برای منافع جمعی به  توانيم ظرفيت ديگر نھادھای جمعی ھستيم و نمی

 در شھرھا و ھا نشود، ھای ديگر جھان ھيچ قربانی نگيرد و حتا مانع تحرک عادی آدمی بارانی که شايد در خيلی از جا

صدھا نفر را غرق و . گذارد  مییجا رناپذير ب ھای التيام کند و زخم ھا ھزار تن را زيرورو می روستاھای ما زندگی ده

سو نظام سنتی زندگی مردم را برھم زده و  دولتی از يک ھا سال جنگ و بی چرا که ده. کند ھا خانه را از بيخ ويران می ده

 با حوادث طبيعی آموخته بودند به فراموشی سپرده، و از سوی ديگر نظام جديد زندگی ئیچه را گذشتگان در رويارو آن

اکثر ساکنان کشور به نحوی در .  برای مقابله با فجايع وجود نداردئیشکل نگرفته است و ھيچ آمادگی، آموزش و زيربنا

يگر و از روستاھا به شھرھا به دليل  ديگر، از شھری به شھر دۀای به قري از قريه. اند  شدهیجا اين چھل سال بی

دانند  نمی. ِرو با سوابق طبيعی محل زيست کنونی خود آشنا نيستند از اين. اند گرسنگی، بيکاری، جنگ و ناامنی گريخته

ھا سال قبل وقتی سيل آمده کجاھا را ويران کرده و کدام ساحات مصون  ياد ندارند که مثلا ده رو کجاست و به که سيل

 کوچيده و در جای ديگر بدون نقشه و سنجش خطرات احتمالی خشت و گل را سرھم ئیھا از جا خانواده. وده استمانده ب

روھا و  دولتی نبوده است تا گسترش شھرھا و روستاھا را نظارت و مديريت کند، سيل. اند نموده و سقفی آباد کرده

خيز تدابير بسنجد، يا حداقل مردم را از خطرات مناطق پرخطر را نشانی نمايد و برای حفاظت ساکنان جاھای خطر

نه تنھا برای . کنند ھا زندگی می روھا و شيله در نتيجه بخش قابل توجه ساکنان افغانستان در سيل. احتمالی آگاه سازد

ی کار نشانی، پاک، فراخ و محکم موقع آمادگی گرفته نشده، مسيرھای آب  ھای بی رات اقليمی و بارانييمواجھه با تغ

ھای  ھای سيل ھا و کندگی ای که زخم روھای عادی نيز مسدود شده و در برخی مناطق در امتداد شيله نگرديده بلکه سيل

ھای موسمی شديد و   ھميشه بارانًھای اخير تقريبا در سال. شود صدھا خانه آباد گشته است گذشته در آن آشکارا ديده می

 .آورد خرابی بار می ای از وطن خانه گاه نه چندان شديد در گوشه

ھای  در چنين وضعيت اضطراری، کشور به دامن گروھی سقوط کرده که نه تنھا ظرفيت تدبير ندارد، بلکه به تلاش

ھای  دروازه. کند بيند و دربرابر آن کارشکنی می  شک میۀديد بشری برای مھار طبيعت و آموختن تدابير علمی به 

جراحی » تدبير«و عليه » توکل«سته، نصاب تعليمی و تحصيلی را به سود را به روی دختران بھا تب و دانشگاه امک

آميز و استبدادی  ھای تبعيض کند و با اعمال سياست کرده و صاحب تجربه خالی می ھای تحصيل دفاتر را از آدم. کند می

ز قربانيان انتظار جويد و ا پشت ھر فاجعه حکمتی می. کند  فرار سرمايه و نيروی بشری ماھر را فراھم میۀزمين

دھد، مقامات طالب غير از شمردن خسارات و قربانيان دو کار ديگر انجام   طبيعی رخ میۀوقتی فاجع. شکرگزاری دارد

خوانی،  آنان مراسم فاتحه. يکی طلب کمک و خيرات از وطنداران و خارجيان و ديگر دعا به درگاه خداوند: دھند می

 سيلاب با اعمال قربانيان، رفتار زنان و پوشش دختران سخن ۀدر مساجد از رابط. ندکن خوانی و دعا برگزار می قرآن

جای بسيج مردم به کسب آگاھی از راز و رمز ابر و باران و  دھند و به  تفسير بدوی از زلزله و طوفان می. گويند می

آنان . کنند بخش تبليغ می مرگ را نجاتگويند و   دنيا سخن میئیوفا تر، از ناپايداری زندگی و بی تعليم و آموزش بيش

وليتی در ؤگيرند، اما ھيچ گونه مس  انحصاری میۀچوکی اداره و کشورداری را قبضه کرده و از امکانات دولتی بھر
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تان را از  گويد روزی شان می الوزرای سئيحتا ر. گيرند عھده نمی تعليمی به کاری و بی نجات مردم از سيلاب، قحطی، بی

 .ھيد از خدا بخواھيدما نخوا

ِکنند که درد  گان کمک ناچيز می ديد نمايند و از امکانات محدود خود به آسيب شريکی می حال غم  مردم نيز در بھترينۀتود
ھای غذا، کمپل و  از ديگ. اندازند رسانی و خيريه راه می ْای از توانگران تبليغات کمک عده. کند چندانی را دوا نمی

. رسانی را کمپاين تبليغات سياسی، مذھبی يا تجاری بسازند کوشند مراسم کمک گيرند و می ود فلم میھای پول خ بسته

شر و حادثه از سوی خيلی از متنفذان . وجوی يافتن منبع شر و رفع آن شوند توان يافت که در جست ندرت کسانی را میب

يابی و  کنند اذھان عامه را به جای علت آنان تلاش می. شود ناپذير خوانده می و رھبران، امر الھی يا تقدير اجتناب

. ِولان غافل نشودؤھای مقصر و مس سنجی به سمت کسب ثواب و دعا ھدايت کنند، تا در نتيجه ھيچ صحبتی از آدم چاره

 ئیجو وليت جمعی و درازمدت ما چارهؤاما مس. ديدگان است  ما رسيدگی به آسيبۀ عاجل ھمۀدر اين وضعيت، وظيف

بايد از خود بپرسيم که گره اصلی کار ما کجاست؟ از کجا شروع کنيم تا . باشد رای جلوگيری از تکرار اين فجايع میب

ھای  جمع ت مبارزه با فجايع روزافزون بشری و طبيعی را به دست آوريم؟ نياز است که در مجالس سياسی، ئیتوانا

اما، . ھا بپردازيم الؤھای تحقيقی به اين س ی و پروژهئ ای رسانهھ ھا و تحليل ی، نوشتهئ ھای حرفه ئیگی، گردھما خانواد

 .توان به نجات دست يافت يک چيز روشن است که با حاکميت گروه ضد تعليم، مخالف تدبير و دشمن مکتب نمی

 برای گری که نظام حمايت آن در نزديک به سه سال حاکميت طالبان، بارھا بخشی از جامعه به پرتگاه حوادث افتاده بی

ا و خوست ک از ولايات پکتيئیھا  ريشتری بخش۵.٩ ۀ، زلزل٢٠٢٢ ماه جون ٢٢به تاريخ . نجات آنان وجود داشته باشد

 شش ريشتری ۀزلزل.  زندگی ھزاران خانواده فروپاشيدۀشيراز.  گذاشتیجا  ررا لرزاند و ھزاران کشته و زخمی ب

اند و   که مردم آموزش ديدهئیول فاجعه بار است، اما در کشورھاؤ مسۀرنيافته و فاقد ادا  درمانده، ترقیۀبرای جامع

ای اول ويرانی  ھا جريان ندارد، چنين زلزله ھا و نھادھای دولتی آن خانه در وزارت» شرعی«برسر نياز تعليم زنان بحث 

گان  زد تر حادثه يشب. شود گذارد، و بعد به خسارات محدودش بسيار زود رسيدگی می  نمیی جارو خسارت چندان ب

 .کنند  برای نجات از عواقب حادثه تقلا میئیا ھنوز با گذشت دو سال به تنھاکخوست و پکتي

شدت اين . ھای گلی ساکنان را با خاک يکسان کرد جان ولايت ھرات خانه  در ولسوالی زندهی ديگرۀخزان پارسال، زلزل

ھای ديگری که در کشورھای منطقه رخ  بود، اما به تناسب زلزلها ک خوست و پکتيۀشديدتر از زلزل)  ريشتر۶.٣(زلزله 

 ٢٠٢٣ فبروری ۶ ريشتری که به تاريخ ٧.٨ ۀدر زلزل. بسيار شديد نبود) ٢٠٢٣ شرق ترکيه در سال ۀ زلزلًمثلا(داده 

ھا ھزار خانه  هانتيب و چند شھر ديگر را در شرق ترکيه ويران کرد، بيش از پنجاه ھزار نفر کشته شدند و د شھر غازی

جان ھيچ بنای ايستاده  شد يافت که مثل روستاھای زنده ای را می ندرت منطقه بزرگ نيز بۀاما، در آن زلزل. ويران گرديد

. پا ايستاده بسيار بودند ھای به   ترکيه ويران نشدند و ساختمانۀزد بخش قابل توجه شھرھا و روستاھای زلزله. نمانده باشد

گی به قربانيان و بازسازی شھرھا و روستاھا آموختنی   احزاب، نھادھا و نيز دولت ترکيه در رسيدئین تواناتر از آ مھم

ھای مجھز و قدرتمند ظاھر شدند و برای  ھای اجتماعی چون دستگاه در کنار دولت، تعدادی از احزاب و سازمان. بود

زده دوباره جان  سال و چند ماه، شھرھای زلزله از يکاکنون پس . زدگان عمل کردند گی به زلزله بسيج مردم و رسيد

جان و  ا، زندهکگونه ادامه يابد در خوست، پکتي اگر وضعيت ھمين. اند  جديد شدهۀاند و اکثر ساکنان، صاحب خان يافته

نگينی سيل بغلان و چرا که احتمال تکرار سيلی به س. خانمان بمانند  ما شايد تا ده سال بعد نيز کسانی بیۀديد ِبغلان آسيب

 طبيعی در اين سطح رخ ۀا بسيار زياد است و ھرسال ممکن است چندين حادثک خوست و پکتيۀشدت زلزله ای ب زلزله

چون کشور از حزب، نھاد و ھر امکانی که به . خانمانی انبار شود خانمانی برسر بی دھد و ويرانی پشت ويرانی و بی
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 طالبان ھرجای سری بلند و جمعی باتدبير و در تلاش کار و پيکار بيابند سرکوب کار جمعی ياری رساند خالی گشته و

 .بندند سازی می روی ابتکار و ظرفيت ھا را به کنند، و تمام دريچه می

زدگان بغلان، تخار، سمنگان، غور، بادغيس و ديگر مناطق کشور بايد به  زمان با گردآوری کمک به حادثه ھم

نديشيم و برای تشکيل نظام مردمی و حامی تعليم و کار و آزادی،  حاکميت طالبانی دارد بيدولتی و  که بیئیخطرھا

ساز نخواھد بود و بارانی که برای ديگران  ھای بشردوستانه چاره شريکی، خيرات و کمک درغير آن غم. تلاش کنيم

 .ُآورد ما را ھرسال باخود خواھد برد برکت می

 .  نشر شده استتايمز ًاين نوشته قبلا در زن *

 

 


